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هانيه توسلى و باران كوثرى در گفت وگو با «شرق»:
حالا زمان كار كردن است

ــت دارند تئاتر باشد اما در  توسـلى: بعضى وقت ها فكر مى كنم كه دوس
يك حدى كه ويترين باشد. تئاتر هنرى است كه بايد نشانه هاى فرهنگى هر 
كشورى را در خودش جاى دهد. در كشورهاى پيشرفته كه آمار جرم و جنايت 
ــت هميشه تئاتر به عنوان هنر قوى عمل مى كند. هرجا كه  در آنها كمتر اس
مشكلات وجود دارد از تئاتر حمايت نمى شود. ما در ايران تماشاگر تئاتر داريم. 
الان تماشاخانه ايرانشهر چهار، پنج سال است كه ساخته شده. چندتا ايرانشهر 
تا به حال مى شد؟ اين سالن ها وقتى ميزبان كار خوب هستند تماشاگر دارند. 
ــد در تهران 10سالن داشته باشيم. بدتر هم اين است كه همين تئاتر  مى ش

محدود در تهران متمركز شده و در شهرستان ها هيچ اتفاقى نمى افتد. 
ــد. ما رفته بوديم  ــتان ها هم با تئاتر مقابله مى كنن كوثـرى: در شهرس
بندرلنگه، چه كارهاى درخشانى اين بچه هاى تئاتر روى صحنه برده بودند. 
ــال در همدان كار تئاتر كردم. خيلى از  توسـلى: من خودم چندين س
آموخته هايم را در همان جا ياد گرفتم. نوجوان بودم و تشنه آموختن. آنجا 
چون جشنواره تئاتر كودك ونوجوان داشت بيشتر كار كودك و نوجوان انجام 
مى دادند. كار بزرگسال هم روى صحنه مى رفت. اما مردم نمى آمدند تئاتر 
ببينند. شكل حمايتى نداشت كه كسى تبليغ تئاتر كند. اما همين طور كه 

باران مى گويد كارهاى درخشانى در شهرستان ها اجرا مى شود. 
ــرفت تئاتر در چند سال گذشته روبه رشد بوده  كوثرى: البته روند پيش
است. به نظرم در هر شكلى آدم ها يك راهى پيدا كردند كه درست سرجايشان 
قرار گرفتند. به نظرم آقاى بيضايى درست قهر كرد و يعقوبى درست تصميم 
گرفت كه هر جورى شده كار كند. عين پازل هركسى سرجايش قرار گرفت. 
بعد بعضى گروه ها شروع كردند كه در كافه ها و محيط هاى ديگر اجرا كردند. 
نمايشنامه خوانى ها بيشتر شد و آدم ها شروع كردند به كار كردن و پيداكردن 

راهى براى اجرا. اين اتفاق خيلى خوبى بود. 
 بعضى ها هم مثل محمد رضايى راد سكوت كردند. 

ــكل خودش كار كرد. تماشاچى هايش را  توسـلى: رضايى راد هم به ش
ــكل هايى اجرا مى شد و  ــت. تئاترهايى كه به دليل محدوديت ها به ش داش

مخاطبان خودش را داشت. 
كوثرى: هانيه درست مى گويد محمد رضايى راد سكوت نكرد. در دورانى كه 
ممنوع الكار بود راه حل منحصربه فردى براى كار كردن پيدا كرد. من واقعا بابت 
ممنوع الكارى ام بايد از دولت قبلى تشكر كنم كه باعث شد با محمد رضايى راد 
ــوم و تجربه هاى تئاترى منحصربه فردى را به دست بياورم. اين تفكر  آشنا ش
اشتباه است كه چون فلانى ممنوع الكار است ما هم كار نكنيم. اتفاقا عين پازل 
بايد عمل كرد. يكى ممنوع الكار مى شود و يكى بيشتر كار مى كند. اين درست 

است كه هركسى در هر جايى كه هست عكس العمل درست نشان دهد. 
باران كوثرى در همين دوره اى كه ممنوع الكار بود مثلا طراحى صحنه  �

انجام داد. 
ــتم اين كار را انجام دهم و آقاى  ــه دوست داش كوثرى: بله. من هميش

يعقوبى هم اين اجازه را دادند كه طراحى كارشان را انجام دهم. 
توسلى: منشى صحنه هم بودى. 

كوثرى: آره در يك «حبه قند» منشى صحنه بودم. ما كه بيكار نمى مانيم. 
آقاى سجادپور فكر كرده كه مى تواند ما را بيكار كند؟ او اصلا عددى نيست. 
تصميم آنها فقط ما را محبوب تر و خودشان  را منفورتر مى كند، او مسوولى 
ــت كه امروز هست و فردا نيست. اما ما هنرمندان سرجايمان هستيم و  اس

هميشه هم مى مانيم. 
يكى از كارهاى خوبى كه من در اين سال ها روى صحنه ديدم نمايش  �

«در ميان ابرها» بود كه باران به همراه حسن معجونى در آن بازى مى كرد. 
كوثرى: اولين حضور جدى من روى صحنه بود. من در تئاتر خيلى شانس 
آوردم كه اميررضا كوهستانى من را در آن كار انتخاب كند و همبازى حسن 
معجونى باشم و حمايتم كند. اينقدر از حسن معجونى ياد گرفتم و مديون او 
هستم. براى من شروع خوبى بود و در تئاتر به من مسير داد. هر چند كه من 
هميشه دلم مى خواست تئاتر كار كنم. اما نمى دانستم از كجا بايد شروع كنم. 

توسلى: تو با حامد محمدطاهرى هم كار كرده بودى؟ 
كوثرى: من با حامد محمدطاهرى كار تئاتر كردم اما در هيچ كارى بازى 
نكردم. ما با گروه نرگس سياه در يك ورك شاپ و يك دوره تمرين سه ماهه 
كار كرديم كه دوره بسيار درخشانى بود. هر چند كه متاسفانه اين تمرين به 

اجرا نرسيد. اما آن سه ماه سليقه من را در تئاتر تغيير داد. 
در ميان ابرها كار بعدى بود كه خيلى هم پرافتخار شد. 

ــت و متن  ــوز هم اجرا مى رويم. اجراى خيلى خوبى اس كوثـرى: ما هن
درخشانى دارد. از آن متن هايى هست كه منحصربه فرد است. 

اين همزمانى هردو كار در تالار حافظ اتفاق عجيب وغريبى نيست؟  �
ــت. من حس خوبى دارم كه هرروز بچه ها را  توسـلى: خيلى خوب اس
مى بينم. گروه هايى هستيم كه با هم دوست هستيم و البته على سرابى كه 

بازيگر مشترك هر دو اجراست. 
كوثرى: به نظرم سيامك احصايى خيلى لطف كرد. هركسى نمى پذيرد 
كه دو اجراى پشت سر هم پيش از اجرايش در سالن باشد. آن هم با دكور 
سنگينى كه نمايش «قرار» دارد. اجراى ما فشارى روى اجراى شما هست و 

اجراى شما وابسته به اجراى ماست. 
ترانه عليدوستى، باران كوثرى و پگاه آهنگرانى نسلى هستند كه با  �

سينما و تئاتر ايران بزرگ شدند. فكر مى كنم كه حالا به دوره اى رسيديد 
كه انگار گزيده كار شده ايد. 

كوثرى: اتفاقا خود ما هم وقتى دور هم جمع مى شويم درباره اين موضوع 
ــينما بوديم و سر هر  صحبت مى كنيم. يك موقعى ما بچه كوچك هاى س
ــاى آن جمع بوديم. اما حالا همه ما بزرگ  كارى مى رفتيم كوچك ترين ه
ــل آخر سينما نيستيم. اما  ــديم و بازيگران كوچك تر از ما آمدند. ما نس ش
اينكه مى گويى گزيده كار، من هيچ وقت گزيده كار نبودم. موافق اين نيستم 
ــد را انتخاب  ــرايطى را دارد كه بازيگر در آن بدرخش كه فيلمى كه همه ش
كنم. هميشه دلم خواسته در فيلم هايى بازى كنم كه من هم يك بخشى از 
آن اتفاق باشم. نه اينكه جايى قرار بگيرم. در يكى، دوسال گذشته شرايط 
كارى ام عجيب وغريب بوده. هنوز هم دارم گيج مى خورم و نمى دانم كه چه 
كارى را بايد قبول كنم. شرايط جامعه هم طبيعى نبود. فيلم هايى كه سليقه  
ما بود كمتر ساخته مى شد و ما مجبور به انتخاب فيلم هايى مى شديم كه 

شايد در شرايط ديگر قبولشان نمى كرديم.
در روزهاى پيش رو فكر مى كنيد بيشتر روى صحنه باشيد يا سينما؟  �

كوثرى: به نظرم الان وقت كار كردن است. هميشه موافق اين هستم كه آدم 
با شرايط جامعه همراه شود. وقتى جو جامعه و مردم اينقدر اميدوار و روبه جلو 
است و فضا رو به بازشدن است به نظرم بايد با اين فضا همراه شويم و تا جايى 
كه مى توانيم كار كنيم و كارهاى خوبى بكنيم و از اين چهارسال نهايت استفاده 
را ببريم. دوران خاتمى هم فكر مى كرديم كه همه چيز درست شده است. اما 
بعدش هشت سال سخت را داشتيم. تا اين فضا هست و مردم همراه هستند 
بايد كار كرد. من قربان اين مردم بروم كه در هيچ جاى دنيا مردم اينقدر دل 
به پيشرفت و رو به جلو بودن، نمى دهند. اين دوران را هر ملتى گذرانده بود 
افسرده و كم كار مى شد. اما مردم بعد از هشت سال در اين انتخابات اينطور فعال 
شركت مى كنند و به يك عده بله مى گويند و همراه مى شوند. وظيفه ماست كه 
هرچه سه، چهارسال گذشته كم كار بوديم و قهر كرده بوديم بيرون بياييم و با 

اين فضا همراه شويم. به نظرم وقت كاركردن است. 

يادداشت

نگاه

بايد صبر كرد
 آنچه درباره رياست سازمان 
ــت دارد و  ــينمايى اهمي س
ــت  ــت، اين اس قابل ذكر اس
ــرايط  ــه آقاى ايوبى در ش ك
ــختى اين سمت و  بسيار س
مسووليت را به عهده گرفتند. زمانى كه قطعا چالش هاى خيلى بزرگى سر راه 
ــان اين چالش ها حل وفصل و از ميان  ــان هست كه اميدواريم با تدبير ايش ايش
برداشته شود. آقاى ايوبى از زمانى كه مستقر شدند و در اين سمت قرار گرفتند تا 
امروز به عقيده من مهم ترين و شاخص ترين اقدامى كه از سوى ايشان در زمينه 
بهبود اوضاع سينمايى كشور حاصل شد، بازگشايى خانه سينما بوده است كه 
اثرات آن بسيار گسترده بوده و اين موضوع براى اهالى سينما اهميت بالايى دارد. 
هنوز اثرات مديريت ايشان در حوزه هاى ديگر آشكار نشده است و نمى توان از 
حالا درباره همه چيز به طور قاطع صحبت كرد، بايد صبر كرد زمان بگذرد تا ما در 
همه زمينه هايى كه به سينما مربوط مى شود، شاهد تغييرات باشيم. تغييراتى كه 
زمينه ساز است و از جمله كارهاى مديريتى ايشان محسوب مى شود. اما در عين 
حال از سوى ديگر به نظرم مى رسيد كه شايد خوب بود مديرانى را در سازمان 
سينمايى مستقر مى كردند كه از نظر جامعه سينمايى شناخته تر بودند. ايشان 
ــايلى را در نظر گرفته اند كه آن مديران را منصوب كرده اند مسايلى  حتما مس
كه براى نتيجه گيرى آن زود است روى هم رفته اميدواريم در كارهايشان موفق 
باشند آنچه بايد آقاى ايوبى بيش از هر چيزى به آن توجه كنند، اين است كه 
تا آنجايى كه مى توانند تصدى هايى كه نيابتا از سوى جامعه سينمايى و وزارت 
ارشاد انجام مى شده در خيلى سال هاى پيش با پديدآمدن تشكل هاى صنفى و 
نهاد هاى غيردولتى كه در سينما شكل گرفت و خيلى از اين فعاليت ها را واگذار 
مى كنند. توصيه من در اين زمينه اين است كه اين كار را هرچه سريع تر انجام 
دهند. اميدواريم كه ايشان عمر مديريتى شان طولانى باشد اما اگر ايشان چهار 
سال در پي سمت باشند، اين چهارسال زمان زيادى نيست و چشمى برهم بزنيم 
ــت كه با جديت بيشترى زمان را غنيمت شمارند؛ در  ــود. خوب اس تمام مى ش
زمينه واگذارى تصدى هايى كه هيچ گونه مناسبتى در دولت ندارند؛ در شرايطى 
ــوند. اين به نظر من  كه نهاد هاى غيردولتى وجود دارند و مى توانند عهده دار ش
يكى از اتفاق هاى خوبى است كه در دوره ايشان مى تواند رخ دهد. روى هم رفته 
من نسبت به شخصيت ايشان خوشبينم و اميدواريم كه ايشان در كارهايشان 
موفق باشند و ما شاهد بهبود اوضاع سينماى ايران باشيم چراكه سينماى ايران 
مستحق بهترين مديران و بهترين تداركات براى به ثمررساندنش است. همه بايد 

در اين زمينه كوشا باشند و مديران بيش از همه در اين مهم اثر گذار هستند. 

فرصت ها را غنيمت شمارند
اعتقاد من اين است كه مديريت 
در حوزه فرهنگ و به ويژه سينما 
ــخت و پيچيده اى  ــيار كار س بس
ــت و فرصت ها هم مثل برق و  اس
باد مى گذرد. مدير سينمايى و هر 
مسوولى كه در اين حوزه مى آيد، بايد قدر زمان را بداند و از دست رفتن لحظات 
ــود.  ــت زمان از او گرفته ش را درك كند، اگر كارى را به فردا بيندازد، ممكن اس
اعتقاد من اين است كه مطالبات اهالى سينما متنوع و فراوان است به هر حال 
ــته، دوره هايى بوده است كه طبق شرايط و امكانات  ــر گذش دوره هايى كه از س
ــت. اما حالا آن دوران تمام شده و انتظار ها  به خوبى و عادلانه تقسيم نشده اس
هم تغيير كرده است. اين بار همه انتظار دارند شرايطى كه دولت تدبير و اميد در 
جامعه ايجاد كرد و اميدوارى را در فضا ها انتقال داد؛ فضاهاى بانشاطى را داشته 
باشيم تا مسير را براى رسيدن به يك بستر مناسب آماده كند.  مديريت در حوزه 
فرهنگ مخصوصا سينما قدم گذاشتن در ميدان مين است چراكه مسووليت در 
اين حوزه سوءظن ، سوءتفاهم و آرزوهاى بزرگ و عدم صبورى و تحمل بعضى ها 
و شرايط سخت و پيچيده اى به وجود مى آورد. آفت حوزه فرهنگ نگاه سياسى 
به آن است. جوانان گنج هر كشورى هستند، توجه جدى به آنان آينده سينماى 
ــلامى ايران را بيمه مى كند. كليد بسيارى از مشكلات در سينما  جمهورى اس
اعتماد به فيلمسازان، تفريح در حركت پويا و خلاقانه آنان و عدالت در حمايت 
سازمان ها و مراكز تابعه آن است. سينما فقط سينماى اكران و تجارى آن نيست. 
توجه به همه بخش هاى سينماى مستند و كوتاه و... سينما را آباد مى كند. من 
ــينما مخصوصا در اين اوضاع و احوال  فكر مى كنم آنچه در حوزه فرهنگ و س
ــريع تر در حوزه فرهنگ  بيش از هر چيزى جواب خواهد داد، تصميم گيرى س
است و سينما بايد سرعت عمل سريع تر از حوزه هاى ديگر باشد اين چهار سال 
را چشم بر هم بزنيم گذشته است. من شخصا معاونت هاى زيادى را در دوره هاى 
مختلف ديده ام و فراز و نشيب هاى بسيارى را تجربه كرده ام. به طور معمول در 
روزهاى اول شرايطى كه ايجاد مى شود شرايط خوب و سازماندهى شده اى است 
اما روزهاى آخر كه مديران زمان رفتنشان رسيده است، عمدتا ممكن است كه 
ناراحت باشند كارهايى بوده كه بايد به نحوى انجام مى شده و نيمه تمام مانده 
و ديگر زمانى نمانده است. به نظر من جناب آقاى ايوبى تمام تلاششان را بايد 
ــتفاده را كنند، به دليل اينكه در حوزه فرهنگ  كنند كه از فرصت ها نهايت اس
عقب نشينى فرصت را براى افراد فرصت طلب بيشتر مى كند. البته گفتنى است 
من با شناختى هم كه از ايشان دارم و خصوصياتى كه در ايشان قابل رويت است 
و همين طور سابقه خوبى از ايشان سراغ داريم، همين طور از طرف ديگر علاقه اى 
كه ايشان در اين حوزه دارند، بلندپروازى اى كه مى توان در ايشان ديد، قطعا اين 
خصوصيات مى تواند براى سينماى امروز كارساز و سازنده باشد. مسووليت در 
اين حوزه مسووليتى مهم و اساسى است، اميدوارم از جميع اين فرصت ها نهايت 
ــتفاده را كنند. اكنون با توجه به زمانى كه از مديريت ايشان سپرى شده و  اس
فعاليت هايى كه تاكنون از سوى درايت ايشان انجام گرفته است، مى توان گفت 
اتفاق هاى خوبى رخ داده است و قطع به يقين بهتر هم خواهد شد. براى نمونه 
اشاره مى كنم به انتخاب هايى كه از سوى ايشان صورت گرفته كه اغلب خوب و 
بجا بوده است. اين انتخاب ها به ديدگاه من فضا را يك فضاى مناسب تر و گرم تر 
كرد و اهالى سينما را اميدوار به آينده سينما كرد كه با آرامش خاطر بيشترى به 
فعاليت هاى  روبه رشد خود در سينما ادامه دهند. اما در قسمت هاى ديگر سينما 
هم ما بايد شاهد اين اتفاق هاى خوب باشيم. همچنين بايد اشاره كنم بازگشايى 
خانه سينما اتفاق بسيار خوبى بود، اين نكته بسيار مهمى است كه ما دستاورد ها 
و داشته هاى بسيار مهمى داريم كه حاصل انقلاب است. خانه سينما يكى از اين 
دستاورد ها و داشته ها بود كه اگر اختلافى هم نسبت به آن مطرح شده است، بايد 
در خود خانواده فرهنگى حلش كنيم، با تعطيل كردن آن ما هيچ موقع به جايى 
نمى رسيديم. اين نكته اى بود كه آقاى ايوبى به خوبى آن را دريافت و اين اقدام 
بسيار مناسب را انجام داد كه از ديدگاه من و ساير اهالى سينما قابل ذكر است و 
به آرامش اهالى سينما كمك كرد. در پايان سخن هايم تنها توصيه من به ايشان 
ــت كه فرصت ها را بايد غنيمت شمارند و روندى را در پيش گيرند كه  اين اس
حاصلش پيشرفت هرچه بيشتر سينما شود؛ در همه عرصه ها به ويژه عرصه هاى 
ــينما اثر خواهد داشت.  ــرفت س جهانى و داخلى كه حاصل آن قطعا روى پيش
اينچنين مى توانيم اميدوار باشيم كه سالن هاى سينمايى هميشه پرمخاطب و 

فيلم هايى هميشه سازنده داشته باشيم. 
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حجت االله ايوبى كه امروز در مسـند رياست سازمان سينمايى قرار دارد، 
متولد 1340 است. مدرك كارشناسى ارشد معارف اسلامى و علوم سياسى 
از دانشـگاه امام صـادق (ع) و همچنيـن كارشناسى ارشـد و دكتـراى 
علوم سياسى از دانشگاه ليون2 فرانسه دارد. زمانى كه موسسه فرهنگى 
«اكو» را مديريت مى كرد، رويكرد ويژه اى به مقوله فرهنگ و هنر داشت. با 
برپايى نمايشگاه هاى مختلف هنرى و تجميع هنرمندان، «اكو» را به مركز 
مورد علاقه و توجه هنرمندان تبديل كرده بود. اين مدير كه به چهار زبان 
انگليسـى، فرانسه، عربى و روسى تسلط دارد، در سطح كلان «سينماى 
ايران» را سـفير فرهنگى جمهورى اسلامى مى داند و قصد دارد آن را در 
بعد بين المللى تقويت كند. اما از روز دوشـنبه چهارم شهريور كه از على 
جنتى، وزير فرهنگ و ارشـاد اسلامى، حكم معاونت و رياست را گرفت، 
عملا با چالش هاى سـينما روبه روشد و در تمام مدت تا امروز فقط سعى 
كرد تنش ها را از بين ببرد و ميان اهالى سينما همدلى ايجاد كند. با اين 
حال در لابه لاى گفت وگو تاكيد مى كرد كه علاقه اى به پرداختن به گذشته 
ندارد و من كه مى گفتم «گذشـته، چراغ راه آينده اسـت و گذشته ما را 
رها نمى كند» با لبخندى جواب مى داد «همه مشكلات درست مى شود.» 
خوشـبينى او در حل مشكلات مرا به واكنش وادار كرد. پاسخش چنين 
بـود «خوش بينم و نه خوش خيال.» در اين گفت وگو تلاشـش اين بود كه 
با همه كس و از هر مساله اى با احترام ياد كند. با اين حال مثل هر مديرى 
منتقدانى دارد. روحيه معتدل او گاهى مرا به فكر وا مى داشت كه نكند از 
دل اين اعتدال، انفعال زاييده شود؟ و هر بار كه مى خواستم به اين نكته 
اشاره كنم، مى گفت «حواسم به اين مسايل هست. ولى بايد اميد مردم و 

اهالى سينما را بيشتر كنيم.» 

  واقعيت اين است كه گذشته شما بيشتر در قالب مباحث سياسى در  �
ذهن ها نقش بسته و به خصوص در مناظره جنجالى آقايان مصباح يزدى 
و حجتى كرمانى در تلويزيون شناخته شديد. اما وجه كمتر ناديده شما، 
چرخشتان به سمت مسايل فرهنگى بوده. حال ارتباطتان با سينماگران 
چگونه شـكل گرفت و چقدر در اين مسير همدلى و همت وافى داريد 
امروز كه سينما در نقطه صفر قرار گرفته بتوانيد موانع را مرتفع كنيد؟ 

ــت اگر امروز سينماى ايران به نقطه صفر رسيده  باعث خوشحالى اس
ــينماى ما از لحاظ روحى، روانى و فضاى حاكم بر آن در  ــد. چون س باش
وضعيت بدى بود. در مورد خودم كلمه چرخش را خيلى قبول ندارم. چون 
ــوابق بنده را مرور كنيد ديپلم علوم تجربى دارم و جزو دانش آموزان  اگر س
ــدم به خاطر انقلاب  ــال 1359 كه فارغ التحصيل ش ــخوان بودم. س درس
ــال 1360 هم در يكى از رشته هاى  ــگاه ها تعطيل شد. س فرهنگى دانش
پزشكى پذيرفته شدم كه نرفتم و وقتى در دانشگاه امام صادق(ع) پذيرفته 
ــدم، چون علاقه داشتم.  ــدم در نهايت به سمت علوم انسانى كشيده ش ش
ــدم و قبل از آن در همان دانشگاه مديركل  سال 1369 فارغ التحصيل ش
آموزش بودم. يعنى من اولين فارغ التحصيل اين دانشگاه بودم كه در دانشگاه 
مسووليت آموزشى نيز داشتم. بنابراين اولين مسووليتم علمى و آموزشى 
ــگاه آزاد تدريس كردم و خيلى به اين  ــى. يك سال در دانش بود، نه سياس
ــيه شدم و به فرانسه رفتم.  ــته و دارم. بعد براى دكترا بورس كار علاقه داش
بعد از برگشتن به ايران رييس دانشكده علوم سياسى دانشگاه امام صادق(ع) 
ــدم. بنابراين همچنان در همان حوزه علمى و آموزشى فعاليتم را ادامه  ش
دادم. همزمان در سال 1379وارد صداوسيما شدم. بعد هم براى نمايندگى 
مجلس كانديدا شدم و بعد از اين قضيه رييس ستاد شوراهاى عالى سازمان 
ــدم. در خدمت دكتر لاريجانى بودم. بنده تجربه مديريتى  ــيما ش صداوس
بالايى نداشتم. اما در دوران آقاى لاريجانى كه مديرانى توانمند داشتند، در 
سازمان حضور داشتم. پس از آن چندسال به فرانسه رفتم و بعد از برگشتن 
به ايران مسووليت معاون اجتماعى و فرهنگى وزارت كشور را عهده دار شدم. 

  شما با معارف اسلامى، حزب هاى سياسى و تركيب احزاب آشناييد.  �
چطور شد كه آقاى جنتى و تيم مشاورشان به اجماع رسيدند كه شما 

رييس سازمان سينمايى شويد؟ 
ــور ما  ــده پيش تر در عرصه فرهنگ و هنر بودم. دوران وزارت كش بن
ــت. دورانى كه من در وزارت كشور بودم جزو دوران  هم قابل مطالعه اس
ــور به طور  ــت يعنى در آن دوره چهره وزارت كش خوب فرهنگ ايران اس
ــالى كه آقاى پورمحمدى بر مسند وزارت كشور  ــد؛ س كلى فرهنگى ش
بودند. هميشه سعى كرده  ام در دوران كارى ام در حد اعتدال حركت كنم. 
اعتدال را هم يك مشى و خلق وخو مى دانم. موريس دوورژه، بزرگ ترين 
جامعه شناس احزاب در اروپا و فرانسه، در سال 1959 اولين كتاب مهم 
ــته است. او هم معتقد است  ــى نوش علمى خود را در مورد احزاب سياس
كه چپ، راست و اعتدال بيشتر خلق وخو هستند. بعضى ها خلقشان تند 
ــى هم كه مى شوند همان سرشت تند را دارند.  است، وارد عرصه سياس
به نظرم بعد از پيروزى آقاى دكتر روحانى هركسى، هر كارى كه مى تواند 
بايد انجام دهد تا شرايط متعادل و متوازن شود. يعنى از افراط و تفريط 
دورى شود. به هرحال اميدى در مردم ايجاد شده و همه بايد كمك كنند 
كه اين اميدها به يأس تبديل نشود. شايد گزينه اول براى بنده معاونت 
سينمايى نبود. در سال هاى گذشته بيشتر با خوشنويسان، گرافيست ها 
ــورد كه وارد اين  ــاط بودم ولى كار به گونه اى رقم خ ــا در ارتب و تئاترى ه
ــمت شدم. به دليل اينكه وضعيت سينماى ايران را مى دانستم از اين  س
ــه فرهنگى اكو بوديم دو  ــمت استقبال كردم. در سالى كه در موسس س
ــاله اختلاف انجمن خوشنويسان بود  مورد بنده را رنج مى داد. يكى مس
كه استاد غلامحسن اميرخانى و همكارانشان اذيت شدند. خيلى تلاش 
كرديم كه مساله حل شود و «جامعه خوشنويسان» كه شناسنامه فرهنگى 
ايران هستند دچار آسيب نشوند. مشكل ديگر هم «خانه سينما» بود كه 
همان دوران خيلى سعى كردم كه «خانه سينما» تعطيل نشود و با وزير 
محترم سابق و همكارانشان در اين خصوص تلاش كرديم. اما بعدا با وجود 
ــش كرديم كه اين مشكل  تلاش ها وقتى اين اتفاق افتاد، همچنان كوش
در مقاطع مختلف حل شود. دست تقدير اينگونه بود كه خودم وارد اين 
كارزار شوم. نكته بعدى سوال شما نحوه آشنايى بنده با سينماست. بايد 
ــتم. اين نگاه و آشنايى البته در داخل  ــينما آشنا بوده و هس بگويم با س
كشور رقم نخورده. من از دو حوزه بيرونى به سينما نگاه كردم و در نتيجه 
ــينما نبودم. يك حوزه؛ دورانى بود كه رايزن  گرفتار چالش هاى درون س
فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در پاريس بودم و از نگاه جامعه غربى به 
سينماى ايران نگاه كردم كه چقدر مورد تمجيد و تكريم است و سينماى 
ايران به عنوان سينماى صاحب فكر و انديشه شناخته مى شود و احترام 
ــينماگران ايرانى لمس كردم.  ــت نياز غربى ها را به س جامعه غرب و دس
ــال هاى حضورم در سازمان فرهنگى اكو اتفاق افتاد  حوزه دوم؛ كه در س
از منظر تمدن بزرگ ايران است كه بنده مسووليت حوزه تمدن ايران را 
داشتم، در ميان كشورهايى مانند تاجيكستان، افغانستان، قزاقستان و... 
ــال كه در  ــتند. در اين سه س كه ادامه فرهنگ ايرانى و جهان ايرانى هس
ــاى جهان ايرانى قدم مى زدم، نياز «جهان ايرانى» را به  كوچه پس كوچه ه
سينماى ايران ديدم كه چقدر سينماى ايران مى تواند در زنده كردن زبان 
و تمدن ايرانى و بازگرداندن هويت ازدست رفته اين جهان موثر باشد. اين 
ــگاه مختلف و از دو جاى  ــت كه من از دو ن ــرم يك اتفاق خوب اس به نظ
مختلف، در جهان شرق در حوزه تمدن ايرانى و هم از نگاه تمدن غرب به 

سينماى ايران نگاه كرده ام و خيلى خوب است كه من با جناح بندى هاى 
ــينماى ايران از بيرون يكپارچه ديده  ــنا نبودم. آن زمان س اين حوزه آش
مى شد. شايد 10سال بود كه سينماى ايران را به صورت واحد مى ديدم و 
اختلافات سينماى ايران براى من بسيار ناچيز است. سينماى پرافتخار ما 
به نام فرهنگ ايرانى است و جهان ايرانى دست نيازش به سوى سينماى 
ما دراز است. چون از اين سينما مى خواهد خودش را پيدا كند و جهان 
ــت. شايد اهالى سينما از اين بابت راحت  غرب هم نيازمند اين سينماس
ــينماى ايران را از بام جهان ديده ام. مطمئنم در ايران  باشند كه بنده س
ــورهاى ديگر كار فرهنگى تا حد زيادى با مسايل  برخلاف خيلى از كش
سياسى و جناحى عجين شده. در حالى كه بدون پشتوانه سياسى و بدون 

نگاه سياسى درست  كارفرهنگى كردن خيلى دشوار است. 
  هميشه گفته مى شد كه اساسا سينماى ايران از سياسى كارى در  �

رنج اسـت. در حالى كه به نظر مى رسد سياست درست فهم نمى شود. 
سياست درسـت و مبتنى بر مبانى اى كه به آن اعتقاد داريم مى تواند 
به فرهنگ ما كمك كند. نمونه عينى تعامل سـازنده ميان سياست و 
فرهنگ اين بود كه با درايت دكتر على اكبر ولايتى در زمان حضورشان 
در وزارت امـور خارجـه با وجـود مخالفت ها فيلم «طعـم گيلاس» به 
جشنواره كن فرستاده شد و خوشبختانه عباس كيارستمى هم جايزه 

نخل طلاى كن را دريافت كرد. 
ــت. ما  ــژه با فرهنگ عجين اس ــا همه چيز به وي ــت ب ــران سياس در اي
ــته باشد كه اهالى سينما از آن  ــى كارى وجود داش نمى خواهيم كه سياس
رنج مى برند. اما در ايران فرهنگ و سياست به سختى قابل تفكيك هستند. 
كار فرهنگى بدون توجه به بايسته ها و الزامات سياسى كشور عملا ناممكن 
و سخت است. بنابراين شايد پيشينه سياسى دست كم به معناى علمى و 
آشنايى با عرصه سياست و مطالبات جناح ها و جريانات سياسى، كمك كند 
به اينكه بتوانيم مسايل فرهنگى را بى حاشيه تر پيش ببريم، در مورد احزاب 
سياسى بحث كرديد. رشته تحصيلى من احزاب سياسى، جامعه شناسى و 
انتخابات است. عنوان اولين كتابى كه نوشتم هم «اكثريت چگونه حكومت 
مى كنند» بوده است كه در سال 1379 بوده و كتاب دوم بنده درخصوص 
«پيدايى و پايايى احزاب سياسى در غرب» است كه سه بار تجديدچاپ شده 
ــابقه تدريس بنده هم به جامعه شناسى احزاب و رفتار انتخاباتى  است. س
برمى گردد. بنده از سال ها قبل در اين حوزه هم كتاب نوشته ام و هم بر اين 
ــالارى بدون تحزب ناممكن است. راهى جز احزاب  باور بوده ام كه مردمس
ــازى مشاركت سياسى و احزاب  ــى نداريم. بايد به سمت نهادينه س سياس
ــنامه دار برويم. اينكه اين احزاب هم مى توانند احزاب غربى  پايدار و شناس
باشند يا نه، طبيعى است كه منظور ما احزابى است كه بايد بومى و ايرانى 
شوند. اما بدون تحزب انتخابات معناى واقعى اش را مى تواند از دست بدهد. 
در همه جاى دنيا كه انتخابات واقعى شكل گرفت احزاب واقعى هم شكل 
گرفتند. البته احزاب در طول تاريخ تغييراتى داشته اند. نكته اى كه شايد لازم 
است عرض كنم اين است كه بايد ميان «احزاب سياسى» و «تحزب» و «نظام 
ــوال مى كرديد  ــويم. اگر در دوره قبلى هم از من س حزبى» تفاوت قايل ش
كه در ايران حزب داريم يا نه مى گفتم حدود 400 حزب ثبت شده داريم. 

ممكن است «حزب» داشته باشيم اما «تحزب» نداريم. 
  به عبارت دقيق احزاب در فرآيند سياسى دخالت ندارند؟  �

كاملا. وقتى مى توانيم از «تحزب» صحبت كنيم كه شخصيت حقوقى 
احزاب مخاطب نظام سياسى باشند. در مجلس، كارگروه ها، كميسيون ها 
و احزاب به عنوان حزب نماينده داشته باشند. نظام سياسى كشور و نظام 
حقوقى كشور، حزب را مخاطب قرار دهند. حزب را صدا كنند. در جريان 
ــزاب نقش ايفا كنند. به نظر بنده دولت  ــند و اح انتخابات فقط افراد نباش
ــبت به پديده «تحزب» بسيار بدگمان بود و همچنين نسبت به  قبلى نس
ــت. سازمان هاى  ــازمان هاى «مردم نهاد» هم همين بدگمانى وجود داش س
ــتند. با وزير وقت كشور كه طرفدار  ــور هس «مردم نهاد» زيرنظر وزارت كش
تحزب و ان جى او ها بود صحبت كردم و بنده نيز به ايشان گفتم اگر بناى 

شما مديريت كردن ان جى او ها باشد مى توانم همكارى كنم. 
  منظورتان آقاى پورمحمدى بود؟  �

بله. البته آن زمان از نزديكان آقاى احمدى نژاد مى شنيديم كه مى گفتند 
ــتند و اين گفته نقل مجالس بود  همه احزاب مافياى ثروت و قدرت هس
ــت كه معاون سياسى وقت، آقاى افشار، مى گفتند ما  و حتى خاطرم هس
احزابى را مى خواهيم كه به دنبال قدرت نباشند. در صورتى كه حزب بايد 
ــته و الان آگاهان سياسى بايد  ــد. حال آن دوران گذش به دنبال قدرت باش
ــر در آن دوران احزاب  ــاله را مرور كنند. اگ يك بار ديگر آن دوره هشت س
ــايد امروز اين مشكلات را  ــان بودند ش ــى در جايگاه واقعى خودش سياس
نداشتيم. اميدوارم كه اين دوران، دوران شكوفايى تحزب و نظام حزبى باشد. 

  به هر شكل تقدير شما با سينما گره خورد. مخالفان «خانه سينما»  �
اعتقاد داشتند نهاد صنفى نيست، يك نهاد حزبى شده كه طبق منافع 
سياسى جهت گيرى خاصى دارد. حال با نگاه شما واقعا بسته شدن خانه 
سينما بر چه اساسى بود؟ اصلا چرا خواستند كه «خانه سينما» تعطيل 

شود؟ 
اگر يادتان باشد در مصاحبه اولم هنگام گشايش «خانه سينما» به اين 
ــينما» دعواى انقلاب،  ــاره كردم كه به نظر بنده دعواى «خانه س نكته اش
ارزش ها و سياست نيست. يك دعواى صنفى بود كه به طور طبيعى در همه 
اصناف وجود دارد. منتها برخى از اصناف سعى كردند اين رقابت حرفه اى 

را سياسى كنند. 

  با اين ديدگاه شـما آشنا هستم. منتها تحت چه اصولى به راحتى  �
نهادهـاى نظارتى مى توانند اعلام كنند كه اهالى «خانه سـينما»عليه 
رييس جمهور به يك اجماع رسيدند. مگر هر هنرمند مثل هر شهروندى 
حق راى ندارد. حالا چه سازوكارى وجود دارد كه يك مساله صنفى به 
مساله سياسى تبديل مى شود كه در نهايت براى حفظ آرامش، نيروى 

انتظامى وارد عمل مى شود؟ 
ــت كه هر مساله اى را در جايگاه خودش  معتقدم هنر حكومت اين اس
حل كند و اجازه ندهد كه مسايل فرهنگى و اجتماعى، سياسى شود. اينكه 
اين اتفاق مى افتد مشخص است كه مديريت ما درست نبوده و سوءتدبير 
داريم. در كشورهاى ديگر بزرگ ترين جنبش هاى اجتماعى كه گاهى منجر 
به تعطيلى چندماهه كشور مى شود را به جنبه هاى سياسى ربط نمى دهند. 
ــور ما كوچك ترين حركتى، سياسى تعبير مى شود. معتقدم در  اما در كش
اين مورد در حق اهالى سينما واقعا ظلم شد و براى اينكه اقليتى بتوانند 
در مقابل اكثريت بايستند همه شان را به عنوان مخالفان دولت و نظام جلوه 
دادند. چون مبارزه اينطور برايشان آسان تر و راه كوتاه تر مى شد. بنده تلاشم 
ــينمايى  را انجام دادم كه بگويم اين اختلافات صنفى بود و واقعا جامعه س
كشور نه تنها در مقابل نظام نيست، بلكه همواره در سخت ترين مراحل، نظام 
ــت كه  ــكلى كه اين اختلافات را به وجود آورده اين اس را يارى كرده. مش
عده اى، برخى اهالى سياست را كه در عرصه هاى مختلف اثرگذارند، نسبت 
به سينما نگران كردند. يعنى نگرانى هاى بى حاصل در مورد سينما ايجاد 

كردند. به طورى كه خيلى ها فكر مى كنند سينماگران مخالف هستند و حالا 
بايد اين سوءتعبيرها برطرف شود. وقتى مسايل روشن شود و حرف هايى 
كه كمتر شنيده شده مطرح شود، خيلى از مسايل برطرف مى شود. چون 
مسوولان تا امروز حرف خيلى از اهالى سينما را نشنيده اند، كه در صورت 
ــن مى شود و نقطه اميدى  ــدن آن، ابعاد ديگرى از حقايق روش شنيده ش
است. بنابراين نگرانى هايى كه با نگاه سياسى در عرصه سينما ايجاد شده 
ــيد. فضا به سمت آرامش در عرصه سينما مى رود و  به حداقل خواهد رس
همه چيز در حال برگشتن به سر جاى اوليه خودش است. اما اگر تحليل 
ــته، جريانى در  ــت كه در مقطعى در دولت گذش بنده را بخواهيد اين اس
مديريت فرهنگى كشور شكل گرفت. نمى خواهم اين جريان را به نام فردى 
بيان كنم. جريانى شكل گرفت كه اعتقاد داشت بايد در مقابل كليت جامعه 
ــى و هنرى، جامعه ديگرى را علم كنند. به عبارت ديگر تصور اين  فرهنگ
بود كه ما در عالم فرهنگ و هنر مى توانيم از نو بسازيم و توليد كنيم. در 
ــى هم صحبت اين بود كه افرادى مانند اميرخانى بايد  عرصه خوشنويس
ــينما هم همينطور  كنار بروند و جريان جديدى به جاى اينها بيايد. در س
بود. اين جريان به وجود آمد تا بگويد جامعه فرهنگى و هنرى آنطور كه ما 
مى خواهيم نيستند، پس بايد كنار زده شوند و از دل اين جمعيت عده اى 
از نو جامعه فرهنگى جديد را دوباره بسازند. ماجراى انجمن خوشنويسان، 
عكاسان و... يك مقدار براى من ريشه اى تر است. جامعه فرهنگى و هنرى 
ما (به ويژه  سينماى ما) به تعبيرى فرزند انقلاب هستند، چرا فكر كرديم كه 
اينها مخالف انقلاب هستند. در عالم هنر كسى نمى تواند جاى كسى ديگر 
را بگيرد. عالم هنر عالم پرورش ماهى نيست. اينكه بگوييم از نو كار كنيم. 
اينها محصول زمان هستند و واقعا كسى جاى كسى ديگر را تنگ نمى كند. 
هر هنرمندى جايگاه خودش را دارد و نمى توان به جاى يك هنرمند، يك 

نفر ديگر را به عرصه آورد. 
  در روز معارفـه شـما، آقاى شـمقدرى گفت مديريـت دهه 60 و  �

70 مديريت مهدكودكى بود. حال شـما هم اكنون ميـراث دار اتفاقات 
هشت سال گذشته هستيد. چقدر در اين مسير امكان پيشروى داريد 
تا حركتتان ايجابى باشد نه سـلبى. چون سازمان سينمايى، ادارات و 
موسسـات تابع آن مشكلات زيادى دارد. به طورى كه ناچارا عمل شما 
بيشتر واكنش است تا كنش. براى حل مشكلات چه برنامه هايى داريد؟ 
البته اين معضلات در دوره آقاى جعفرى جلوه اينگونه نبود. ايشان در 
دوره مديريت به نظرم نقش ايجابى داشتند و در زمان ايشان «خانه سينما» 
تعطيل نشد. آقاى جعفرى جلوه دوران سختى را پشت سر گذاشتند. چون 
به سينما از ديد متعالى نگاه مى كردند ولى مديريت حاكم اين نگاه را به 
ــت. درواقع ايشان نقش مثبتى داشت و به همين دليل بعد  سينما نداش
ــايل پيش آمد. معمولا سعى مى كنم به گذشته  ــان اين مس از رفتن ايش
ــته باشم. مى دانم كسانى كه قبل از من مدير بودند با احترام  كارى نداش
ــان كناره گيرى كردند. اما متاسفانه گذشته ما را رها نمى كند و  از سمتش
تعهداتى براى آينده داده شده كه بنده بايد به آنها عمل كنم. يكى از آنها 
پروژه «لاله» است و نمونه هاى ديگرى هم هستند. از طرف ديگر موسساتى 
كه با عجله تاسيس شده اند. يكسرى نهادها درست شده كه مطبوعات و 
ــتند و بدتر از همه ماجراى «خانه سينما»  خبرگزارى هاى سينمايى داش
ــاوران بنده و اطرافيانم مرا از واردشدن در ماجراى «خانه  بود. در ابتدا مش
سينما» برحذر  داشتند. اما مى دانستم تا اين مشكل حل نشود نمى توانيم 
ــدم. از جامعه  ــى برداريم. بنده اين خطر را پذيرفتم و وارد عرصه ش گام
سينمايى تشكر مى كنم كه بنده را كمك كردند. خاضعانه و دوستانه در 
عرصه همه مديريت ها مى خواهم عرض كنم چقدر خوب است كه انسان 
جايگاه و منزلت خودش را درك كند. مدتى در جايى هستيم و اگر متوجه 

ــده، هم خودمان و هم ديگران را به زحمت  ــويم كه دوران ما تمام ش ش
ــينمايى با يك نگاهى اداره مى شد و الان  نيندازيم. در دوره اى جامعه س
دوران آن نگاه تمام شده. دولت و ملت نمى خواهند به گذشته برگردند. در 
مورد كل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى هم همين طور است. هشت سال 
گذشته يك دوران بود كه خوب يا بد تمام شده است. از خوبى هاى گذشته 
ــتفاده كنيم. در مورد احزاب هم همين طور است. هشت سال نگاه  بايد اس
دولت به احزاب منفى بود. اما قرار نيست اين نگاه ادامه داشته باشد. الان 
ــتند. چرا اصرار داريم كه همچنان در  مردم خواهان يك دوره جديد هس
مورد گذشته صحبت كنيم؟ قبل از اينكه حكم انتصاب بنده صادر شود، 
ــدار آقاى على جنتى با اهالى هنر و  ــم دي اتفاقات عجيبى افتاد. در مراس
جامعه هنرمندان هر هنرى نماينده اى داشت و پشت تريبون سخنى گفت 
با اينكه هيچ كدام نماينده همه هنر نبودند. اما سينما نماينده اى نداشت! 
هركسى قرار بود صحبت كند يك عده مخالف داشت. در همان يكى،دو 
روز روابط عمومى وزارتخانه ملاقات هاى مختلف را تكذيب كرد و بنده فقط 
تماشاگر بودم. جمعى از اهالى سينما كه خواهان ورود من به اين عرصه 
ــم از روزى كه وارد اين  ــده بودند. به اين افراد گفت بودند خيلى نگران ش
عرصه شوم هرچه مشكلات بيشتر شود به خودم تبريك خواهم گفت كه 
وارد اين سمت شده ام. بنده الان در سن پختگى هستم و مثل تمام افراد 
نظام جمهورى اسلامى خودمان را به اسلام و باورهايمان بدهكار مى دانيم 
و مى خواهيم در اين مقطع عمرمان كارى مفيد انجام دهيم. باور كنيد آن 
ــتند ما را از شروع كار پشيمان كنند اما ما  ــانى بودند كه خواس اوايل كس
بيشتر مصمم شديم. در حالى كه مى توانستم در جايى بدون حاشيه وارد 

شوم و كارم را با آرامش ادامه دهم. 
  با بدهى 13 ميلياردى سازمان سينمايى چه مى كنيد؟  �

ــط  ــينمايى ما خيلى متكى به پولى كه دولت قرار بوده وس جامعه س
ــكل اصلى سينماى ما هم پول نيست. اتفاقا  ــت. مش بگذارد نبوده و نيس
گاهى فكر مى كنم پولى كه وسط آمد عامل بحران شد. اينكه عده اى تصور 
كردند كه بى عدالتى و رانت خوارى وجود دارد. اوضاع پولى معاونت هنرى 
ــور ما الان در دوران صرفه جويى است.  ــت. از طرف ديگر كش خوب نيس
محدوديت  هاى مالى فراوان است. اما به نظرم در فضايى شفاف مشكلات 
ــد، مى توانيم فقرمان را به صورت  ــود و اگر درك متقابل باش درك مى ش
ــيم كنيم و در عين حال كارمان را هم پيش  نجيبانه ميان خودمان تقس
ــرايط بودجه مان خوب نيست. اما در عين حال هم خيلى جاى  ببريم. ش

نگرانى وجود ندارد. 
  نظرتان درباره اعلاميه «خانه سـينما» كـه در آن به «مين گذارى»  �

سينما توسط مديران قبلى اشاره شد، چيست؟ 
از دى كه گذشت هيچ از او ياد مكن/ فردا كه نيامده است فرياد مكن/

بر آمده و نامده بنياد مكن/ حالى خوش باش و عمر بر باد مكن
ــت. با همه  ــوت مجموعه كجاس ــاط ق ــكلات و نق ــم كه مش مى دان
ــنا هستم. بخشى از مشكلات به برخى از  ظرفيت هايى كه وجود دارد آش

تعهدات و قرارهايى كه قبلا گذاشته شده برمى گردد. 
  شما اصولا اعتقادى به تئورى توطئه نداريد؟  �

خير. 
  در جلسـه روز نخست فعاليتتان ميان شما و آقاى شمقدرى چه  �

گذشت؟ 
ــه  ــاز روز كارى ما بود و اتاق را تحويل گرفتيم و جلس ــه آغ آن جلس
ــته گفتند و براى ما  ــان از گذش مخفيانه اى نبود و اتفاقى هم نيفتاد. ايش

آرزوى موفقيت كردند. 
  در كلام شما هميشه بارقه هاى اميد وجود داشته. اما اجازه بدهيد  �

قـدرى نقادانه با شـما بحث كنم. به نظرتان با توجه به شـرايط فعلى 
سينماى ايران و مشكلاتى كه طى اين سال ها گريبانگير سينماى ايران 

شده، آيا اميد شما دن كيشوت وار نيست؟ 
ميان خوشبينى و خوش خيالى فرق وجود دارد. خوش خيال نيستم، 
بلكه خوشبينم. خوش بينى به اين معناست كه با مشكلات آشنايم و به 
نظرم تا امروز ثابت كرده ام كه با اينكه بر سر مواضع مان هستيم اما با همه 
ــا احترام برخورد مى كنيم. از مواضع مان هم كوتاه نيامده ايم. با خيلى از  ب
بزرگان كشور آشنا هستم و زندگى كرده ام و مثل آنها جنس مديريت را 
مى شناسم. ضمن اينكه آقاى جنتى مديرى بسيار توانمندى هستند. ايشان 
وزيرى اهل مشورت و بسيار باهوش اند و بر سر نتايجى كه مى رسند هم 
مى ايستند. شكى نيست كه مشكلات زيادى داريم. اما به دليل تنش هاى 
ــكلات مقدارى بزرگ نمايى شده است. مشكلاتى كه داريم  روانى اين مش
قابل حل هستند و همين مسايل گاهى نعمتى براى انگيزه بيشتر براى 
كار است. اگر مشكل وجود دارد از آن طرف اراده و زمينه هاى حل آن هم 

هست. اختلاف بين احزاب مختلف بايد وجود داشته باشد. 
  اما در برخى مسايل مثل «خانه سينما» ديگر نمى توان به آن لفظ  �

مشكلات را اطلاق كرد، بلكه بيشتر انسداد بود كه در نهايت در دولت 
فعلى حل شد. نظرتان چيست؟ 

ــد. ما اين موانع را از سر راه  ــينما» به خاطر موانعى بسته ش «خانه س
برداشتيم. الان توپ در زمين اصناف است. از اين به بعد بايد من به نوعى 
تماشاگر باشم. اگر توانستند خودشان را به عنوان صنف سروسامان دهند، 
ــان  ما با آنها به عنوان صنف كار خواهيم كرد و در ادامه اميدواريم خودش

مشكلاتشان را حل كنند. 
  حتما مى دانيد برخى از سـينماگران ممنوع الكار شدند. واكنش و  �

عملكردتان براى حل اين مشكل چيست؟ 
ــتركى با وزير محترم اطلاعات، جناب آقاى دكتر علوى و  جلسه مش
ــتيم؛ معاونانى كه به بخش فرهنگ مربوط  معاونان وزارت اطلاعات داش
هستند شروع به صحبت كردند و من گفتم آقاى جنتى اگر شما را قبل 
از ما مى شناختند، حتما شما را به جاى بنده منصوب مى كردند. موضوع 
مورد بحث شما را هم عنوان كرديم كه بحمداالله كارگشا بود. آقاى علوى و 
معاونان ايشان نگاهى روشن به عرصه فرهنگى دارند. در گذشته در جاهاى 
مختلف نگاهى حاكم بود كه الان ديگر اين نگاه نيست. آقاى علوى به نكته 
مهمى اشاره كردند و از ايشان اجازه گرفتم آن جمله را نقل كنم. ايشان 
معتقدند: «ما امنيت را براى فرهنگ مى خواهيم نه بر فرهنگ. نمى خواهيم 
فرهنگ را امنيتى كنيم. مى خواهيم براى اهالى فرهنگ امنيت ايجاد كنيم 
ــى امن كار كنند و نمى خواهيم فضاى امنيتى را بر فرهنگ  كه در فضاي

حاكم كنيم.» به نظر شما با اين صحبت ها باز هم نبايد اميد داشت؟ 
  نظر حجت الاسلام علوى در مورد سينما چيست؟  �

ــان سابقه دوستى خيلى قديمى دارم. نظر ايشان را به طور  من با ايش
صريح در مورد سينما نمى دانم. اما در مورد فرهنگ و هنر ديدگاه بسيار 
باز و روشنى دارند. ايشان در جلسه اى مى گفتند كه به هنر نقاشى علاقه 
ــان در توليد فيلم  سازمان  ــند. ايش دارند. تئاتر كار كرده و آن را مى شناس
عقيدتى - سياسى ارتش بودند. شانسى نصيب اهالى فرهنگ و هنر شده 

كه ايشان در اين عرصه حضور يافتند. 
  ظاهرا بخش بين الملل سـينماى ايران متوليان زيـاد دارد. آقاى  �

آرش امينى را به سمت مديركل حوزه رياست و امور بين الملل سازمان 
سينمايى منصوب كرديد تا از اين طريق اين بخش را ساماندهى كنيد؟ 

اصلا نگاه تان به بخش بين الملل چيست؟ 
ــرم يكى از نقاط  ــل را بخش ويژه مى دانيم و به نظ ــا بخش بين المل م

ــته دوران ما مى تواند همين بخش باشد. مشكل ما الان اين است  برجس
ــابى ندارد و امور بين الملل جزيره اى و  كه اين بخش متولى درست وحس
جشنواره اى برگزار مى شود. در حالى كه ما بين الملل را مناسبات بين الملل 
ــينماى ايران با جهان مى بينيم. يعنى ما در كشورهاى مختلف امكان  س
ــنهاداتى براى  ــترك داريم. همين الان از هند و آلمان و... پيش توليد مش

توليدات مشترك داريم. 
  يعنى دولت مى خواهد وارد بخش توليد شود؟  �

ــاى لازم را فراهم مى كنيم.  ــراى بخش هاى مختلف فضاه اصلا. ما ب
مى خواهيم سرمايه هاى قابل قبول خارجى را به سمت عوامل ايرانى سوق 
ــترك را فراهم كنيم. حتى امكان يك اكران در  دهيم و امكان توليد مش
ــاى جديدى براى اكران  ــور را نبايد ناديده بگيريم. بايد فض خارج از كش
ــت. بايد فضايى براى  ــاد كنيم. اين كار غيرممكن نيس فيلم هايمان ايج
ــد بين معاونت هاى  ــارج از مرزها ايجاد كنيم. باي ــينماى ايران در خ س
سينماى دنيا تفاهم ايجاد كنيم كه مى تواند براى كل سينماى ايران در 
ــور امكانات جديدى فراهم كند كه يك بخش آن جشنواره  خارج از كش
است. جشنواره ها مى توانند فرصت جديدى باشند و يك هماهنگى ميان 

امور بين الملل موسسه ايجاد شود. 
  تكليف واحد هاى بين المللى بنياد سينمايى فارابى و مركز گسترش  �

سينماى مستند و تجربى و... چه مى شود؟ 
اين واحدها همچنان هستند. اما ستادى بين المللى داريم كه با همه 

اينها كار مى كنند. 
  تكليف لوگو فارابى چه مى شـود كه 20سال سينماى ايران از اين  �

طريق در مجامع بين المللى شناخته شده است. اين كار باعث تضعيف 
بخش فارابى نمى شود؟ 

ــه چه كار كنيم و اين كار را  ــر. ما اينجا با هم تصميم مى گيريم ك خي
ــه ها مى گذاريم. حتما مى دانيد در دولت هاى فدرال، پول،  برعهده  موسس
ارتش و سياست خارجى زير نظر دولت مركزى است. بنياد فارابى مى تواند 
بازاريابى و خودش جشنواره ايجاد كند و در كار توليد باشد. رييس سازمان 
سينمايى تونس بنده را دعوت كرده كه با هم صحبت كنيم كه سينماى 
ايران و تونس بايد چه كنند؟ اين سياست خارجى سينماى ايران است كه 

حتما با وزارت خارجه و دستگاه هاى ديگر بايد هماهنگ كنيم. 
  شما در زمانى كه در موسسه فرهنگى اكو حضور داشتيد، سفرهاى  �

خارجى شما و همكاران تان بر پايه چه معيارهايى صورت مى گرفت؟ 
بنده وقتى در سازمان اكو بودم هيچ سفر اكتشافى نرفتم كه با وزيرى 
يا وكيلى ملاقات داشته باشم. چند سفرى هم كه رفتم براى اجراشدن يك 
پروژه مى رفتم تا از نزديك اجراى برنامه ها را شاهد باشم. اينكه مى گوييم 
ــت، همين معنا را  ــافرت مداوم ما نيس ــبات خارجى به معناى مس مناس

مى دهد. چون قصد ما كاركردن است. 
  يعنى منظورتان اين است كه در رياست فعلى در سازمان سينمايى،  �

مديران تحت امر شما به سفرهاى اكتشافى نمى روند؟ 
بله. الحمداالله مديران بنده احتياجى به چنين سفرهايى ندارند. مديرانى 
را خواهيم آورد كه سفرهايشان را رفته باشند و اين موقعيت فرصتى براى 
مسافرت برايشان نباشد. البته نمى گويم مديران قبلى اينطور بوده اند. پس 
بهتر است بگويم مديران ما اين موقعيت را فرصتى براى خدمت مى دانند. 
در اين مصاحبه ها مدام به گذشته رجوع مى شود ولى هدف ما اين نيست. 

  ما قصد نداريم به گذشته رجوع كنيم، اما ظاهرا گذشته در ما جارى  �
و سارى است. 

انشاءاالله مسايل حل مى شود. 
  پس انشـاءاالله در جشـنواره هاى جهانى و رويدادهاى بين المللى  �

شـاهد كاروان مديران نيسـتيم و به جاى آنها هنرمنـدان- به عنوان 
متوليان اصلى هنر- حضور خواهند يافت؟ 

من متوجه سوال شما شدم. اما مى خواهم به يك واقعيت تلخ تر اشاره 
كنم. واقعيت اين است كه سينماگران و هنرمندان ما در چهار سال گذشته 
احساس ناديده شدن دارند. مديران گذشته هم بدانند كه حس كلى سينما 
اين است و بايد در رفتارشان بررسى كنند كه بعدها اگر انشاءاالله مدير شدند 
اين كار را نكنند. هر جا مى رويم از ما مى پرسند چرا افشاگرى نمى كنيد؟ 

  البته هنرمندان به غير از ناديده شدن از بى عدالتى هم در رنجند.  �
براى حل اين مساله چه راه حلى داريد؟ 

سينماى ايران بغض كرده و دلش پر است. واقعا ناراحت مى شوم، وقتى 
افرادى را مى بينم كه به اينجا مى آيند و مى گويند كه چهارسال است به 
اينجا نيامده ام. يكى از بزرگ ترين كارگردانان به من گفته كه نمايند ه اش 
ــه اين آدم را  ــه كارش را انجام دهد اما متصدى امور گفت ــتاده ك را فرس
نمى شناسم! بهتر است خود شخص مراجعه كند كه ببينم واقعا كارگردان 
هست يا نه! من قضاوتى نمى كنم. اما جامعه سينمايى ما اين احساس را 

دارد كه تحقير شده. 
  شما در جريان تقسيم كارت هاى هديه صنوف سينما هستيد؟  �

كاملا. 
  نظرتان چيست كه «به خاطر يك مشت ريال» اهالى سينما مجبور  �

بودنـد در صف هاى طويل بايسـتند، چـون ضرب الاجل تعيين كرده 
بودند؟ 

از سال 1380 با اهالى فرهنگ و هنر آشنا هستم و هر دو طرف به هم 
ارادت داريم. شايد تعبير درستى نباشد. اما روح هنرمندان مانند كودكان 
حساس است. به اين معنا كه همه چيز را متوجه مى شوند. فرق بين محبت 
و صدقه را مى فهمند. ممكن است شما به كسى مبلغ ناچيزى بدهيد، اما 
چون اين كار از روى محبت بوده صدقه تلقى نمى شود. اما عكس اين قضيه 
ــت. اگر با احترام به جامعه فرهيخته حساس و خوش ذوق  هم صادق اس

برخورد نشود، متوجه مى شوند. 
  يكى از كارهاى ايجابى شـما اين بود كه صريحا اعضاى شـوراى  �

بازبينى را معرفى كرده ايد، موردى كه مسبوق به سابقه نبوده و بيشتر 
اسامى دهان به دهان مشخص مى شدند. دليل اين كار چيست؟ 

شفافيت بايد در همه جا باشد. البته به اين معنا نيست كه تمام اسرار را 
 رو كنيم. جامعه هنرمند بايد اين تركيب را بشناسند و بدانند كه سانسورچى 
نيستند. اينها مشاور و همراه سينماى ايران هستند. ما نمى خواهيم فيلم بد 
نمايش دهيم و بگوييم فيلمى كه احساسات را جريحه دار مى كند، پروانه 
ــت از خط قرمز عبور كنيم، مثلا يكى از  نمايش نخواهد گرفت. قرار نيس
اعضاى اين شورا آقاى طه مرقاتى هستند كه روحانى خوش فكر و باسوادند. 

اين افراد مى دانند كه چطور با كارگردان و تهيه كننده صحبت كنند. 
  يعنى اين افراد را معرفى كرديد تا از سينماى ايران حمايت كنند،  �

نه اينكه چوب به سرشان بزنند؟ 
ــه مردم انتظار دارند  ــينماى ايران و از هر آنچه ك بله. آنها قطعا از س

حمايت مى كنند. يعنى بايد از اصول و ارزش ها حمايت شود. 
  اعضا را بر اساس چه معيارى انتخاب كرديد؟  �

سعى كرديم به نوعى سليقه هاى مختلف سينماى كشور در اين شوراها 
ــود. سعى كرديم افرادى كه فرهنگ و سينما و مقتضيات و لوازم  ديده ش
كار فرهنگى را مى فهمند و خوشنام هم هستند، انتخاب كنيم. ضمن اينكه 

خيلى هم در اين راه مشورت گرفتيم. 
  آقاى ايوبى پست ديگرى به آقاى شورجه نمى دهيد؟  �

چطور؟ 
  آقاى شـورجه كه از همفكران آقاى شمقدرى اند هم جزو شوراى  �

پروانه ساخت شدند و هم عضو هيات منصفه مطبوعات. چرا؟ 
از ايشان تشكر مى كنم كه اين وظيفه را پذيرفتند. ايشان فردى آرام و 
منطقى هستند و حضور ايشان در پروانه ساخت كمك بزرگى براى ماست. 

  در جايى گفتيد بعد از مسـاله «خانه سينما»، پروژه «لاله» معضل  �
بزرگ شماست و همين طور «شهابى از جنس نور» و «رنج و سرمستى». 

بالاخره با اين فيلم ها چه مى كنيد؟ 
ــترش سينماى  ــى پروژه «لاله» و دو فيلم ديگر را به مركز گس بررس
مستند و تجربى واگذار كرده ايم و جزييات اين پروژه را آقاى طباطبايى نژاد 

به شما خواهند گفت. بنده هم در اين مورد زياد صحبت كردم. 
  مبالغى كه از سازمان سينمايى اختلاس شده به دست اين سازمان  �

برمى گردد؟ 
اطلاعى ندارم اين مساله در چه مرحله اى است. شكى نيست كه بنده 
روى سخت ترين صندلى جمهورى اسلامى ايران نشسته ام. چون بحران هاى 
ــينماى ايران در بدترين وضعيت است. اين بى اعتمادى و مسايل مالى  س

مشكلات را به وجود آورده است. البته پيگير اين مبلغ هستيم. 
  به نظر مى رسـد تلويزيون دانشـكده خوبى براى تربيت مديران  �

سينماست. هم مديران تحت امر شما و هم شخص شما سابقه حضور 
در صدا و سيما داريد. آيا واقعا با كمبود مدير مواجه بوديد؟ 

اتفاقا در جلسه اى يكى از مديران برجسته سينمايى كشور همين حرف 
شما را مطرح كرد. در پاسخ ايشان اگر ممكن است سه نيروى غيرتلويزيونى 
به من معرفى كن كه در نهايت پاسخى ندادند. نمى گويم مديران خوبى 
نداريم اما مدير اگر مدير باشد مهم نيست كه در كجا خدمت كرده است. 
اينكه با سينما آشنا باشد و فيلم را بفهمد، كافى است. واقعا هم تلويزيون 

يك مدرسه مديرسازى است. 
  چرا ارشاد تا به حال در اين كار موفق نبوده؟  �

ــى  ــلامى ملاحظات سياس ــاد اس براى اينكه در وزارت فرهنگ و ارش
همواره بر ملاحظات فرهنگى غلبه داشته و ضمن اينكه عمر مديريت ها 
بسيار كوتاه است. در صورتى كه در حوزه فرهنگ بايد عمر مديريت بلند 
باشد و دليل كوتاهى هم همين است كه با مديران با ملاحظات سياسى 
انتخاب مى شوند و به محض تغيير جريان سياسى بالطبع مديران هم تغيير 
مى كنند. در حالى كه خيلى از كشورها به دليل آشنايى و تسلط مديران 

مجرب به فرهنگ و هنر با جابه جايى قدرت ها تغيير نمى كنند. 
  يكى از مسايل اصلى سينما كه در همه جاى دنيا مطرح است، اين  �

است كه دولت از سينماى فرهنگى حمايت مى كند. ما در حال حاضر 
گردش مالى در سـينما نداريم و صداى سينماگران مستقل درآمده. 
ديگر اينكه خيلى از فيلمسـازان خوب ما براى سـاخت فيلمشان به 

خارج از كشور مى روند. براى اين بحران چه تمهيدى انديشيد؟ 
ما بايد رابطه بخش دولتى را با توليد و سينما دوباره تنظيم كنيم. گروه 
هم انديشى خوبى هم به وجود آورده ايم كه مشورت دهند. قطعا بايد بخش 

خصوصى را فربه كنيم. 
  آقاى نيلى، مشـاور رييس جمهور در امـور اقتصادى اعلام كردند  �

كه تقدم توانمندسازى «بخش خصوصى» بر «خصوصى سازى» الزامات 
كار دولت تدبير و اميد است. مطابق با اين نظر چگونه مى توانيد بخش 

خصوصى در سينما را فربه كنيد؟ 
ــت كنيم كسى كه مى خواهد سرمايه اش را در  بايد فضاى امنى درس
ــاس كند مشكلى پيش نخواهد آمد. اين همان  اين راه هزينه كند، احس
ــت كه آقاى روحانى و دولتش قول انجام آن را داده اند. ما  بسترسازى اس
ــود  هم همين كار را خواهيم كرد. حضور دولت بايد مقدارى معنادارتر ش
نه اينكه دولت رقيب بخش خصوصى شود. الان اتحاديه رسانه تصويرى 
و سينماى خانگى خيلى نگران هستند چون دولت را رقيب مى دانند. ما 

موسسه رسانه اى را مى خواهيم كه رقيب نباشد. 
  بـه همين دليل عنوان كرديد كه نهادهايى مثل بنياد سـينمايى  �

فارابى و موسسه رسانه تصويرى را بازتعريف مى كنيد؟ 
بله، بازتعريف به اين معناست. تعبير من از فارابى و موسسه رسانه هاى 
تصويرى چرخ پنجم خودرو هستند. بخش خصوصى بايد حركت كند و در 
جاهايى كه جرات ورود ندارد بايد با اين بخش ها همكارى كند، مثلا شايد 
بخش خصوصى توان و امكانات ديجيتال كردن سينما را نداشته باشد. يا 
فرض كنيد در موسسه رسانه هاى تصويرى بايد بازار را ساماندهى كنند و 
ببينند حضور دولت در بازار چگونه مى تواند باشد. چند تصور وجود دارد؛ 
ــد. دوم حضور به شكل ناظر است. دولت  اول اينكه حضور حداكثرى باش
مانند يك نيروى انتظامى است كه هر جا مشكلى باشد كمك مى كند. الان 
بلافاصله بعد از اكران فيلم، سى دى هايش در بازار پخش مى شود. اين كار 
ــود كسى كه مى خواهد به سينما برود صبر كند تا بتواند در  باعث مى ش
منزل سى دى اين فيلم ها را تماشا كند. نبايد اجازه دهيم كه اين سى دى ها 
با فاصله كمى به بازار بيايد تا كسى كه علاقه مند به ديدن فيلم است به 
سينما برود. بايد دست بخش خصوصى را بگيريم و به اين كار كمك كنيم. 

  برخورد شما با رفتار حوزه هنرى در قبال عدم نمايش برخى فيلم  �
در سينماى آزادى كه حالت گزينش داشت، چطور خواهد بود؟ 

با توجه به اينكه با مسوولان محترم حوزه هنرى رفاقت شخصى داريم 
هنوز فرصت نكرده ام با ايشان صحبت كنم و مطمئن هستم نتيجه بخش 
ــت كه بايد با مهندس  ــود. اما كارهاى اصلى  ما با صداوسيماس ــد ب خواه
ضرغامى صحبت كنيم كه سهم تلويزيون در كمك به سينما چه خواهد 
ــهردارى. البته دو بار با آقاى اياضى ملاقات داشتيم و  بود و همين طور ش

اميدواريم كه شهردارى با سينما همكارى كند. 
  البته اين نوع همكارى شما خوب است. ولى چقدر خوب است كه  �

اين همكارى ها متكى به افراد نباشد، بلكه سازمان يافته شود. نظرتان 
چيست؟ 

خب، هنوز ما در گام نخست هستيم. من هم معتقد به سازمانمندشدن 
همكارى ها هستم. 

  در نبود كاخ جشنواره، جشنواره فيلم فجر امسال در كجا برگزار  �
مى شود؟ 

فعلا كاخ جشنواره ما، برج ميلاد است. 
  با موسساتى مانند «ناجى هنر» كه بازوى فرهنگى نيروى انتظامى  �

است چه تعاملى داريد؟ 
ــه اى داشتيم و از «ناجى هنر» هم بازديد  با آقاى منتظرالمهدى جلس
ــكلى برنخورده ايم كه  ــكلى نداريم. هنوز به مش كرديم و فعلا با هم مش

به دنبال سازماندهى كردن باشيم. 
  راهكارى نمى انديشيد كه ديگر خانه سينما تعطيل نشود؟  �

ــكل  ــينما به مش ــاد با خانه س ــينمايى و وزارت ارش ــر معاونت س اگ
ــكل به وجود نمى آمد. ضمن اينكه راهكارهاى  برنمى خوردند كه اين مش

قانونى آسان نيست. «خانه سينما» تعطيل شده، اما منحل نشده بود. 
  واكنشتان درباره اعتراضات آقاى طالب زاده، دبير جشنواره مستقل  �

(افق نو) چيست كه در برنامه تلويزيونى به دولت معترض بودند؟ 
از ابتدا هم برگزار كننده اين جشنواره سازمان سينمايى نبود و سازمان 
ــينمايى  ــازمان س ــنادى كه در س فقط به آن كمك مى كرد. مطابق اس
ــنواره گزارشى از  ــته هم معاونت محترم وقت از جش وجود دارد، در گذش
كارشناسان خواستند كه آن گزارش موجود است. در آن گزارش جشنواره 

بسيار ضعيف و ناكارآمد توصيف شد. 
حال از آقاى طالب زاده مى پرسم اگر ايشان جاى من بود همين كار را 
نمى كرد؟ ضمن اينكه در دوره قبل اين جشنواره تعطيل شد. با اين حال 

پيشنهاد دارم.
از آنجا كه آقاى طالب زاده در تلويزيون هستند، با مسوولان آنجا درباره 
برپايى اين جشنواره به توافق برسند و اگر موفق شد ما هم با طيب خاطر 

از آن حمايت مى كنيم. 
  علـت انتصـاب آقاى جعفرى جلـوه به سـمت مديرعاملى بنياد  �

سينمايى فارابى چيست؟ 
ــان جشنواره فيلم  قرارمان بر اين بود كه آقاى ميرعلايى و همكارانش
كودك و نوجوانان اصفهان را برگزار كنند و پس از اين جشنواره در مورد 
ابقاشدن يا نشدن ايشان تصميم بگيريم. قصدم اين است كه تمام مديران 
در اوج بركنار شوند. در نهايت قرار شد ايشان در سمت ديگرى باشند. آقاى 
مهندس جعفرى جلوه هم از سرمايه هاى فرهنگى كشورمان هستند. ايشان 
ــان و حساسيت نسبت به فضاى سينما  ــلط بر حوزه كارى ش به دليل تس
ــان به خاطر  ــمت را قبول كردند. من از ايش واقعا لطف كردند كه اين س

همكارى شان تشكر مى كنم. 
  تكليف رييس انجمن سينماى جوانان ايران چيست؟  �

فعلا آقاى ميرزاخانى در همين پست حضور دارند. 
  بـا آقاى ابتهاج، معاون حقوقى سـازمان سـينمايى، خداحافظى  �

كرديد؟ 
بله. 
  آقاى ايوبى! امروز كه رييس سـازمان سـينمايى هستيد، ظاهرا  �

گذشته شما به شمشير داماكلوس تبديل شده است. ظاهرا 1972روز 
حضور شـما در سـاختمان شماره شـش ژان بارت پاريس در كسوت 
رايزن فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در فرانسه سوءتفاهماتى را براى 
برخى ها ايجاد كرده. به طورى كه از شما با جمله «بونژور؛ موسيو ايوبى» 
استقبال كردند! از دانشگاه امام صادق(ع) تا دانشگاه ليون2 فرانسه چه 

گذشت تا شما مفتخر به نام «موسيو» شديد؟ 
به هرحال انتظار ما از رسانه هاى ارزشگرا كمى دقت در اظهارنظرهاست. 
ــيو  ــت يادآورى كنم كه مس هرچند متن آن جالب و جذاب بود، بد نيس
ايوبى در فرانسه چه مى كرد. مسيو ايوبى در سال 1370 جزو اولين گروه 
بورسيه جمهورى اسلامى ايران در فرانسه بود و به محض رسيدن در آنجا 
همراه چند دانشجويى كه الان شخصيت هاى برجسته فرهنگى و سياسى 
ــه رفت و انجمن هاى اسلامى فرانسه را بعد از  هستند، شهربه شهر فرانس
يك دهه تعطيلى و غلبه بر فضاى سخت آن دوره فرانسه دوباره راه اندازى 
كرد. انجمن هاى اسلامى منطقه فرانسه را تشكيل داد. مجله انجمن اسلامي 
فرانسه به نام «پويه» را منتشر كرد و مطالب فارسى را با دست مى نوشت. 
مسيو ايوبى رييس انجمن هاى اسلامى منطقه فرانسه و مسوول ارتباطات 
اتحاديه انجمن اسلامى منطقه اروپا در دوره 31 بود. بيانيه هاى اتحاديه را 
از اول تا آخر مى نوشت و در دل آن جريان تند و روشنفكرى كه عليه نظام 
ولايت فقيه به راه افتاده بود، تنها دوره اتحاديه انجمن هاى اسلامى اروپاست 
كه مقام معظم رهبرى از جهت و محتواى بيانيه هاى آن دوره تقدير كردند. 
فضايى در فرانسه در آن دوران وجود داشت كه به خاطر همدلى گروه تا 
آنجا كه من خبر دارم هيچ كدام از اعضاى گروه پناهنده سياسى نشد. در 
ــيو ايوبى به عنوان رايزن فرهنگى  ــال 1380 تا 1385 مس دوره بعد از س
جمهورى اسلامى ايران در پاريس حضور داشت و كارهايى كه انجام داده، 

كتاب آن منتشر شده و بروند مطالعه كنند. 

 فرانك آرتا

 سيدمحمد بهشتى

گفت وگو با حجت االله ايوبى، رييس سازمان سينمايى كشور:

با وزير اطلاعات درباره ممنوع الكارها مذاكره كرديم
گاهى آمدن پول به سينما عامل بحران شد

جامعه سينمايى ما خيلى متكى به پولى كه دولت قرار بوده 
وسط بگذارد نبوده و نيست. مشكل اصلى سينماى ما هم پول 
نيست. اتفاقا گاهى فكر مى كنم پولى كه وسط آمد عامل بحران 

شد. اينكه عده اى تصور كردند كه بى عدالتى و رانت خوارى 
وجود دارد. اوضاع پولى معاونت هنرى خوب نيست. از طرف 

ديگر كشور ما الان در دوران صرفه جويى است

در ايران سياست با همه چيز به ويژه با فرهنگ عجين 
است. ما نمى خواهيم كه سياسى كارى وجود داشته باشد 
كه اهالى سينما از آن رنج مى برند. اما در ايران فرهنگ 
و سياست به سختى قابل تفكيك هستند. كار فرهنگى 
بدون توجه به بايسته ها و الزامات سياسى كشور عملا 

ناممكن و سخت است
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 محمد آفريده


